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و سياسي منطقه و جهان شود. 

راهکارهاي »اقتصاد ايران«
 با توجه به تبليغات گسترده غرب برای ممانعت از دستيابی كشورمان به اهداف 
خود و ظرفيت هاي فراوان ژئوپليتيکي، ژئواستراتژیکي و ژئواكونوميکي كشورمان، ما 
هم باید با بکار گيری ابزار درست و كارآمد اقتصادی و سياسی، تأثير این تبليغات 
را به حداقل رسانده و موانع موجود را از سر راه برداریم. بکار گيری این راهکارها 

می توانند مثمر ثمر باشند:
امنيت،  در شورای  ناظر  بين المللی همچون عضویت  مجامع  در  1( عضویت 
گسترش بازارهای منطقه ای و جهانی و استفاده از فرصت تجاری آنها جهت تحکيم 

روابط جهاني
 2( رفع دیپلماتيک مشکلاتمان با قدرت های غربی در چارچوب مذاكره و البته 

عزت و اقتدار ملی

 3( جذب سرمایه  گذاران خارجی با در نظر گرفتن امتيازات كشورمان، حتی در 
زمينه انرژی هسته ای و پروژه های نه چندان حساس آن

 4( برگزاری و تداوم كنفرانس های "انرژی برای صلح" در سطح منطقه و جهان 
برای جلب اعتماد اذهان عمومی و دولت ها 

فنی- بين المللی خدمات  قراردادهای  انعقاد  برای  توسعه بخش خصوصی   )5
مهندسی در زمينه انرژی، به خصوص تکنولوژی هسته ای.

انرژی  بر  این موضوع كه تسلط  بر  یادآور می شویم عليرغم آگاهی  نهایت  در 
هسته ای تا چه ميزان بر قدرت رو به رشد اقتصادی و سياسی ما در جهان كمک 
می كند، باید نسبت به سایر مزیت های اقتصادی كشور كه جملگی پدید آورنده رفاه 

 .ملی هستند هوشيار باشيم

نگاه اول

 موضوع اصلي يا کاور استوري )Cover Story( اين شماره »اقتصاد ايران« را در رابطه 
با "پرتو هسته اي ايران" در صفحات 30 - 23 مي خوانیم.

در سال های اخير، مطالعه مخاطراتی كه جوامع انسانی را در معرض تهدید قرار 
می دهند، به یک وجه اصلی طيف وسيعی از تحليل های رشته های علوم انسانی تبدیل شده 
است. فراگيری مخاطرات به همه حوزه های زندگی انسان ها در همه جوامع، سبب شده كه 
محققين علوم اجتماعی، سخن از جامعه مخاطرات برانند. معناي این اصطلاح آن است كه 
جامعه انسانی، نه تنها به طور دایم و گسترده در معرض انواع مختلفی از مخاطرات است كه 
لازم است به طور دایم پایش شود، چرا كه جامعه انسانی، به ویژه در اشَکال امروزی و مدرن 
آن، خود زاینده گونه های متعددی از مخاطرات است. به این ترتيب، بسياری از محققين 
سياست های اجتماعی، معتقدند مدیریت مخاطرات باید به عنوان یک اصل محوری در 
شکل دهی به سياست های عمومی اعم از سياست های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی، نقش 

آفرینی كند. 
اشَکال مختلف مخاطرات را می توان به چند دسته تقسيم  بندی كرد و هر دسته می تواند 
به زیر گروه های گوناگوني تقسيم شود. مخاطرات چرخه زندگي كه با توجه به مراحل مختلف 
سني هر انسان به وقوع مي پيوندند، دسته اول این نوع طبقه بندي به شمار مي روند. علاوه بر 
این، مخاطرات ناشی از سوانح طبيعی كه انسان در وقوع  نقش مستقيمي ندارد، مخاطرات 
ناشی از فناوری ها، همچون واقعه نشت نيروگاه هسته ای چرنوبيل و مصيبت های انسانی و 
محيط زیستی حاصل از این فناوری ناقص و یا فناوری اصلاح ژنی محصولات كشاورزی 
و دامی كه خطراتي را بر محيط زیست دامي و كشاورزي تحميل مي كنند و از این طریق، 
سلامت انسان را به خطر مي اندازند، انواع دیگر مخاطرات جامعه انساني به شمار مي روند. 

اما علاوه بر این موارد، مخاطرات مالی و اقتصادي، دسته دیگري از مخاطرات جامعه 
از ریسک ها استوار است؛  بر مبناي همين نوع  هستند كه موضوع نوشتار كنوني هم 
ریسک هایي همچون حضور در فعاليت بازار های مالی كه ماهيتاً قرین مخاطرات هستند و 
فرو ریزی بازار سهام می تواند وضعيت مالی سهام داران را به شدت تحت تأثير قرار دهد. فراتر 
از این نوع ریسک، مخاطرات اقتصادی اند. اقتصاد داخلی در ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد جهانی 
است و در نتيجه در معرض انواع مخاطرات گوناگون است. اقتصاد در حال تحول دایمی 
جهانی، همواره نيازمند اشَکال جدید سازمانی است تا بتواند كاركرد های مؤثر و كارا داشته 
باشد. بحران جاری اقتصاد جهانی، مصداق بارزی از عدم انطباق نهاد های حاكم با تحولات 

مورد  در  قاعده  همين  است.  اقتصادی 
بسا  است. چه  داخلی صادق  نهاد های 
بسياری از برنامه ها و طرح های اقتصادی، 
به لحاظ نظری و فارغ از زمينه و بستری 
كه قرار است در آن اجرا شوند، معنادار 
و صحيح به نظر برسند، اما در عمل به 

دليل فقدان نهاد های لازم و یا كاركرد غلط نهاد های موجود، نه تنها چنين طرح هایی اهداف 
مورد نظر را محقق نمی كنند، بلکه خود موجد اختلال های متعدد دیگر در اقتصاد كشور 

می شوند.

ريسك سیاستی
در كنار مخاطرات فوق الذكر، دسته دیگر مخاطرات را می توان به مخاطرات سياستی 
تعبير كرد. این نوع از مخاطرات كه حاصل سياست های غلط مدیریت های كلان و دولتمردان 
هستند، در بيشتر موارد، فقط منافع طبقات حاكم را به زیان اكثریت جامعه تأمين كرده اند. این 
گونه سياست ها می توانند به زندگی ميليون ها انسان حاضر و نسل های بعدی آنها آسيب 
جدّی بزنند. سياست های عمومی مذكور، طيف وسيعی از سياست ها را در حوزه های سياست  

خارجی و داخلی اعم از سياست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دربرمی گيرند. 
دسته دیگر مخاطرات سياستی را می توان در تعيين سياست های اقتصادی خُرد و 
كلان كشور ها مشاهده كرد. از جمله این سياست ها، تعيين مسيرهای اصلی توسعه است. 
در بسياری از موارد، مخاطرات سياستی به دليل فقدان شفافيت و وجود ابهامات گوناگون 
نظری و اجرایی در فرآیند های پياده سازی سياست ها بروز می كنند. وجود ابهام و فقدان 
شفافيت در طرح های اقتصادی كه بر وضعيت رفاهی آحاد بازیگران اعم از فعالان اقتصادی 
و مصرف كنندگان تأثير می گذارند، نه تنها موجب انحراف در مسير های توسعه می شوند، 
بلکه در تخصيص منابع اختلال هایی ایجاد می كنند كه حداقل تأثير آنها، نهادینه شدن فساد 
در جوامع است؛ فسادی كه بر اثر حاكميت روابط شخصی به جای فرآیند ها و توزیع رانت 

شکل می گيرد.

جامعه مخاطرات
از ريسك هاي ملي و  اقتصادي،  تحلیل گر مسايل  و  دانشگاه  استاد  راغفر،  ارزيابی دکتر حسین 

بین المللي

ريسك ها و عوارض اقتصادی-اجتماعی آنها
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در خاتمه می توان چنين بيان كرد كه جامعه كنونی، جامعه مخاطرات است و این 
جامعه، ذاتاً نامطمئن است. این امر سبب می شود كه افراد با چالش های اساسی مواجه باشند. 
حداقل این چالش ها، انتخاب های اساسی برای یافتن فرصت ها و تهدید های توأم با انواع 
ریسک ها مي باشد، به نحوی كه موفقيت تصميمات آنها را با تردید بيشتر مواجه مي كند. به 
اعتقاد گروهی از محققين، این افراد هستند كه شکل دهنده دنيا ی خود هستند و تصميماتی 
را بر اساس محاسبات مخاطره  آميز و یا فرصت  ساز اتخاذ می كنند. افراد همچنين به طوري 
فزاینده، اگر مخاطراتی را كه در معرض آنها قرار دارند غلط مدیریت كرده باشند، خود مسبب 

ریسک هاي خود مي باشند. اما در همه جاي جهان، علاوه بر مسؤوليت هاي شخصي، افراد، 
قربانی سياست های غلط و مدیریت اشتباه مخاطرات توسط دولت ها نيز هستند. بسياری از 
سياست های دولت ها با هدف حفظ وضع موجود و منافع گروه های ذینفوذ و ذینفع شکل 
می گيرند و به این ترتيب، می كوشند تا با بازسازی مسایل اجتماعی، شکست ها را نشانه  
انتخاب ها و مسؤوليت های فردی قلمداد كنند. در همه دنيا، توجه سياست  گذاران در جامعه 
مخاطرات، عمدتاً متوجه توزیع مخاطرات است، نه توزیع ثروت و در كنار آن اجتناب از 

 .آسيب ها، نه پيگيری خير جمعی

دستاوردهای دیپلماتيک اخير تركيه - به ویژه در منطقه خاورميانه - نشان می دهند 
این كشور در كليه تلاش های خود در این راه از موفقيت های قابل توجهی برخوردار گشته 
است. پيش از این هم تركيه به عنوان امپراطوری عثمانی، بخش های عمده ای از خاورميانه 
را تحت كنترل خود داشته، اما در آن زمان، دولت های ملی چندانی در ميان كشورهای عرب 
زبان خاورميانه وجود نداشتند و این امر تا حدی عامل قدرت امپراطوری عثمانی در منطقه 

بوده است. 

با همسايه ها
روابط ویژه تركيه با مناطق كُرد نشين عراق،  ابتدا نگرانی هایی را در مورد تقابل نظامی بين 
جمعيت شيعه و سنّی در عراق و تمایل این كشور به استفاده از پایتخت تركيه برای انجام 
عمليات بازسازی در عراق به وجود آورده بود. این اتفاق خواسته مسلمانان شيعه و سنّی عراق 

هم بود، اما ادامه حضور آمریکا در این كشور مانع از پيشرفت این طرح شد. 
بازرگاناني كه مرتب به عراق سفر می كنند در گزارش هایی متذكر شده اند كه كسب 
و كار تركيه در این كشور در حال شکوفایی است و این امکان وجود دارد كه دیر یا زود، 

مسؤوليت بازسازی آن، به جای آمریکا به دست تُرک ها بيفتد.
به علاوه، روابط تركيه با سوریه،  پيش تر به دليل حمایت سوری ها از جنبش جدایی 
طلب كُردهای تركيه موسوم به حزب كارگر كردستان )PKK(، چندان خوب نبوده، اما پس 
از این كه سوریه، عبدالله اوجالان، رهبر PKK را پس از دستگيری به مقامات ترک تحویل 
داد،  روابط دو كشور رو به بهبودی رفته است. این روابط حسنه، با انهدام تعداد متعددی از 
مين های زمينی پراكنده در مرزهای دو كشور ادامه یافته اند. مرزهای سوریه و تركيه، مدت ها 
محل مبادلات مردم دو كشور بوده و از آن زمان، همکاری های اقتصادی و توسعه ای افزایش 

قابل توجهی یافته اند. 
از طرف دیگر، سوریه روابط خصمانه ای با آمریکا و رژیم صهيونيستي دارد و به همين 
دليل، تحت فشارهای اقتصادی،  نظامی و دیپلماتيک اساسی قرار گرفته است. بنابراین، برای 
سوریه گسترش روابط با تركيه به دلایل متعددی كه مهمترین آنها تضمين امنيت ملی است، 

اهميت ویژه ای می یابد. 

تريبون اعراب؟   
ليبی كشوری است كه در سال های اخير، روابط خود را با تركيه به طرز چشمگيری 
گسترش داده است. از زمان سفر نخست وزیر تركيه به ليبی در اواخر سال 2009، دو كشور 
در مورد اقدامات گسترده ای به منظور تقویت روابط اقتصادی به توافق رسيده اند. در این 

توافقات، ليبی وعده داد بدهی های معوق 
خود را به تركيه بپردازد و همچنين در این 
ملاقات، قراردادهایی با شركت های تُرک 

برای پروژه های عمرانی منعقد شدند. 
با  ليبی  مخدوش  روابط  دليل  به 

غرب، به نظر می رسد این كشور تركيه را به عنوان شریکی كه بيشتر می تواند به آن اعتماد 
كند برگزیده است. تركيه در واقع به سخنگوی دنيای اسلام بدل شده كه نارضایتی مسلمانان 
عرب را به گوش غرب می رساند. به عنوان مثال، در مجمع جهانی اقتصاد كه تحت عنوان 
كنفرانس داووس در ژانویه 2009 برگزار شد، رجب طيب اردوغان، با حمله لفظی به ریيس 
جمهور رژیم صهيونيستی، جنگ در غزه را غيربشر دوستانه خواند و شيمون پرس را به انکار 

آنچه در غزه رخ می دهد متهم كرد. 
همچنين تركيه در اعتراض به حضور اسرایيل از شركت در مانور نظامی ناتو در اكتبر 
2009 خودداری كرد. این تصميم به لغو این مانور انجاميد و مورد استقبال بسياری از دولت ها 
و شهروندان عرب قرار گرفت. علاوه بر آن، در همه پرسی ممنوعيت ساخت مناره برای 

مساجد در سویيس، تركيه مخالفت خود را آشکارا ابراز كرد. 
به طور قطع، برای هر كشوری كه قدم در ایجاد روابط نزدیک با تركيه گذاشته باشد، 
مزایایی وجود خواهند داشت، اما كشوری كه در این ميان بيشترین سود را می برد، خود 
تركيه است. این كشور برای حمایت از شركای جدید خود، به سرمایه گذاری پول، منابع و 
تکنولوژی می پردازد و منافع قابل توجهی از این راه كسب می كند. در حال حاضر، تُرک ها 
به سوریه،  اردن،  عراق و ليبی دسترسی آزاد دارند و این امر، امکان فعاليت اقتصادی را در این 
كشورها تسهيل كرده است. در عوض تجارت آزاد، تركيه در زمينه های دیپلماسی، امنيت 

ملی، توسعه ملی و اقتصادی، آموزش و درمان با این كشورها همکاری می كند. 
عامل مهم دیگری كه باید ذكر كرد آن است كه تركيه از این پس آب مورد نياز عراق، 
سوریه، اردن و كشورهای حاشيه خليج فارس را تأمين خواهد كرد. منابع آبی به تنهایی مسأله 
مهمی برای دنيای عرب محسوب می شوند كه پيش از این چندان به آن توجه نمی شد. 
كشورهای عربی، اخيراً به ضرورت تأمين منابع آبی پی برده اند و اغراق نيست اگر گفته شود 
هر آن كس كه منابع آبی را تحت كنترل داشته باشد، دنيای عرب را مهار خواهد كرد. رژیم 

صهيونيستي، كشور دیگری است كه خواستار منابع آبي تركيه است.     

قطب انرژی  
علاوه بر آب، تركيه قصد دارد شبکه خط لوله  انرژی خود را در سراسر خاورميانه توسعه 

هژموني ترُک ها

نگاه The Tokyo Foundation به روابط ترکیه با کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی

توزيع قدرت در خاورمیانه


